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شب به خیر برنده 
قسمت آخر

ایلیا موسایی| زن همان جا در تاریکی روی جدول حاشیه خیابان 

نشست و گریه کرد. خیابان خلوت بود و تک وتوک خودروهای عبوری 

با سرعت رد می شدند و نورهای کش دار زردی می انداختند. یک 

خودرو سرعت کم کرد و چندبار بوق زد. زن جوان گوشی را از کیفش 

بیرون آورد و دوباره سعی کرد پیامک را با دقت بیشتری بخواند؛

«برداشت از...» و «باقی مانده» و دوباره خواند. سرش را که بالا کرد،

دید خودرو نقره ای جلوتر درست لب به لب جدول توقف کرده است.

چراغ ها با شدت بیشتری روشن شدند و دنده عقب برگشت. زن خودش 

را بیشتر جمع کرد. مردی که سرش را از شیشه بیرون آورد، داشت 

سیگار می کشید و لبخند می زد. سیگار را با دو انگشت گرفت و پرت 

کرد داخل پیاده رو. گفت:«خانم برسونیمت... این وقت شب چرا تنها 

«گم شو! مزاحم نشو.» از روی جدول بلند شد  نشستی؟» زن گفت:

و خودش را کشید توی پیاده رو. با سرعت به راهش ادامه داد و پیچید 

داخل کوچه باریکه ای که کج وکوله ادامه داشت و وسطش یک شیار 

کوچک بود که چرکابه خانه ها را هدایت می کرد به جوی خیابان.

مردی که در خودرو بود، با صدای بلند چیزی گفت که زن نفهمید 

یعنی چه. بعد با شتاب راهش را کشید و رفت قاطی خودرو های شب.

زن نفسی تازه کرد. هوای شب خنکای مطبوعی داشت. در تاریکی 

ایستاده بود. نرمه نوری کدر و مرده از چراغی زپرتی می رسید که با 

کابل به دیواره یکی از خانه ها محکمش کرده بودند. دلش می خواست 

حواس خودش را به چیزی پرت کند و سریع برسد خانه. سایه ای 

سریع رد شد. قلب زن از جا کنده شد. بعد گربه ای دید که روی 

« با خودش گفت « با خودش گفت «فقط گربه ست... فقط  تیغه دیوار حرکت می کند.

گربه ست.» خواست از کوچه خودش را بکشد بیرون که سایه ای سیاه 

و قدکوتاه جلو پایش سبز شد. وقتی آمد جلوتر، یک لحظه نور، تیغه 

دماغ و برجستگی گونه اش را روشن کرد. یادش آمد همان مردی 

است که پای عابربانک ایستاده بود و دکمه ها را دیوانه وار و تندتند 

می زد. حالا روبه رویش ایستاده بود. در دستش یک کیسه برنج 

قلنبه بود. دست دیگر را نمی دید. مرد داشت می خندید. زن خودش 

را به کناری کشید و نزدیک به دیوار داشت عبور می کرد که دینگ؛

صدایی توی مغزش پیچید و حس کرد همه آن کوچه باریکه واژگون 

شده است و مثل نواری پارچه ای به خودش می پیچد. زانوهایش 

محکم به چیزی سفت و سیمانی خورد. کف دست هایش از لغزیدن 

سنگ ریزه ها خراشیده شد و سوزش عمیقی از رگ های ساعدش 

بالا رفت. دوباره چیزی محکم به سرش خورد. یک بار دیگر. نفس 

زن سنگین شده بود. ستاره های توی آسمان را می دید. صدای 

نفس هایش و خس خس ریه ها را در سرش احساس می کرد. انگار 

با شقیقه هایش نفس می کشید. بعد سایه مرد را دید که بالای سرش 

ایستاده است. چیزی نمی گفت. فقط می خندید. زن خواست چیزی 

بگوید، اما زبانش بند آمده بود. دست هایش که مشت شده بود، با فشار 

انگشت های زبر و زمخت مرد از هم باز شد و چیزی که توی دستش بود،

کشیده شد. بعد حس کرد انگشترش را با زور و سختی از انگشتش 

می کشند بیرون. داشت به زق زق کردن انگشتش فکر می کرد و سوزش 

خراش هایی که عصب هایش را می گزید که یکهو نیم خیز شد. کوچه 

در سکوت شب، خالی و سرد بود. مرد رفته بود. با خودش فکر کرد 

چند ساعت است که آنجا افتاده است؟ یادش نیامد. به دست هایش 

نگاه کرد؛ گوشی نبود و انگشترش را با فشار و زور از انگشتش کشیده 

بود. سعی کرد بایستد. مثل بره ای بود که تازه به دنیا آمده است. روی 

پاهایش بند نبود. دستش را دراز کرد تا به دیوار تکیه کند. قدم قدم 

رفت جلو. آن قدر رفت که حس کرد جلو خانه است. خواست کلید 

را از توی کیف بیرون بکشد که فهمید مردک کیف را هم برده است.

گریه توی گلویش قلُ می زد و گونه هایش بی صدا خیس می شدند.

دکمه زنگ را زد؛ کش دار و بی وقفه زد. صدای ضعیف و ناله مانند 

«کیه این وقت شب؟» پیرزن را شنید که صدا می زد:

۱شنبه
اســفند ۱۴۰۱ ۲۸
۱۴۴۴ شعبان  ۲۶
شـــــماره ۳۹۰۸
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محمدجواد ابوعطا

  آشنایی شان به چند 

سال قبل برمی گشت،گزارش

به روزهایی که ارتباطش 

ز مشتری ها  ا با یکی 

صمیمی تر شده بود. این ارتباط از آنجایی 

تنگاتنگ شد که مشتری اش خودش را 

مأمور یکی از دستگاه های امنیتی معرفی 

کرد و این گونه رفت وآمدشان بیشتر و 

خانوادگی شد.

اما روزی که فروشنده تلفن همراه پس 

از سرقت ۲۴دستگاه گوشی تلفن همراه 

گران قیمت از منزلش در دوربین های 

ــمان مــأمــور امنیتی  ــد ه نــظــارتــی دی

گوشی ها را ربوده است، متوجه شد که 

همه یک سال گذشته با یک سارق رفیق 

بوده است.

ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که 

مــردی چهل ساله در تمــاس با پلیس 

موضوع سرقــت از منزلش را گــزارش 

کرد. با حضور تیمی از مأموران کلانتری 

شفا در محل، واقع در بولوار هدایت و 

اظهارات شاکی مشخص شد که او همراه 

با خانواده اش ساعت۱۸:۳۰ منزل  را برای 

شرکت در یک عروسی ترک کرده اند و 

حوالی ساعت۲ بامداد به خانه برگشته و 

متوجه به هم ریختگی شدید خانه شده اند.

آن ها متوجه سرقت از خانه شان شدند و با 

بررسی ها مشخص شد که سارق یا سارقان 

۲۴دستگاه گوشی تلفن همراه مدل آیفون 

همراه با کارتن و دفترچه به ارزش ۷میلیارد 

ریال و سه فقره چک یک میلیارد ریالی 

را ربوده اند.

ورود پلیس آگاهی به پرونده

با تأیید موضوع سرقت و پس از تشکیل 

پرونده اولیه در کلانتری، باتوجه به اینکه 

هیچ سرنخی از سارقان در محل سرقت 

به دست نیامد، بادرنظرگرفتن حساسیت 

موضوع، با دستور سرهنگ احمد نگهبان،

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد، پرونده 

به پایگاه شمال پلیس آگاهی ارجاع داده 

شد.

کارآگاهان پس از بررسی دقیق اظهارات 

مال باخته و بررسی میدانی محل وقوع 

جرم و اثربرداری از همه نقاط آپارتمان،

تحقیقاتشان را برای شناسایی و دستگیری 

عاملان این سرقت آغاز کردند.

۲۰۷ سرقت با

تیم رسیدگی کننده پرونده با بازبینی 

دوربین های مداربسته همان محدوده به 

راننده یک دستگاه پژو۲۰۷  که جلو آپارتمان 

محل سرقت پارک کرده بود، مظنون شد 

و مالک خودرو برای پاره ای توضیحات به 

پلیس آگاهی فراخوانده شد.

مالک خودرو پس از حضور در مقر انتظامی 

در پاسخ به کارآگاهان اعلام کرد که در روز 

حادثه خودروش را به مردی جوان به صورت 

یک روزه اجاره داده است. با این سرنخ 

مهم، تحقیقات به سمت شناسایی متهم 

کشیده شد و خیلی زود این فرد چهره زنی 

و شناسایی شد.

ردپای یک آشنا

بــا بــه دســت آمــدن اطــلاعــات ایــن فــرد،

کارآگاهان پیش از هر کاری از مال باخته 

خواستند برای شناسایی متهم در پلیس 

آگاهی حاضر شــود. با مراجعه مالک 

گوشی های سرقتی، او با مشاهده متهم 

احتمالی خیلی زود این فرد را شناخت.

متهم کسی به جز رفیق خانوادگی اش نبود 

که در زمینه خرید و فروش موبایل نیز با 

یکدیگر همکاری داشتند و سه فقره سفته 

۳میلیارد ریالی از او نیز در اختیار داشت 

که این سفته ها سرقت نشده بود.

ش با  یی ا ر توضیح آشنا خته د ل با ما

متهم پس از عنوان ماجرای چگونگی 

این آشنایی بیان کرد که پس از مدتی 

روابط کاری سالم و حسن اعتماد به این 

فرد، ابتدای امسال تعدادی گوشی تلفن 

همراه برای توزیع در شهر مشهد با سود 

مشارکتی در اختیار متهم گذاشته که برای 

تضمین و محکم کاری بیشتر نیز از این 

فرد سفته گرفته است.

ردزنی متهم در زندان

با کسب این اطلاعات، برای مأموران 

مسجل شد که متهم کسی به جز رفیق این 

فرد نیست. پلیس تحقیقات گسترده ای 

برای شناسایی متهم آغاز کرد و مشخص 

شد که او به اتهام برگشت چک ۱۶میلیارد 

ریالی در زندان است.

بررسی ها درباره جرم متهم که او را روانه 

زندان کرده است، نشان داد او به علت 

بدهی اقدام به خرید موبایل چکی کرده 

و این گوشی ها را با قیمت کمتری به سایر 

فروشنده ها فروخته و با گردش مالی 

پاسخگوی طلبکارانش بوده است. اما 

او در پاس کردن چک ۱۶میلیارد ریالی 

ناتوان بوده و با شکایت طلبکارش راهی 

زندان شده است.

مأموران با کسب مجوزهای قضایی برای 

ادامه تحقیقات از متهم، او را به پلیس 

آگاهی مشهد منتقل کردند.

متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیس 

لب به اعتراف گشود و به سرقت گوشی های 

تلفن همراه و سه فقره چک ۱۰۰میلیون 

تومانی اعتراف کرد. همچنین، مشخص 

شد که هشت دستگاه از تلفن های مسروقه 

را در شهرهای تهران، ورامین و مشهد به 

فروشنده های موبایل که قبلا با آن ها در 

کار خرید و فروش تلفن همراه همکاری 

داشته، فروخته است.

یــن عملیات، با اطلاعات  در ادامــه ا

بــه دســت آمــده شــانــزده دستگاه تلفن 

همراه، چک های مسروقه و ۷۰۰میلیون 

ریال وجه نقد حاصل از فروش تلفن های 

همراه مسروقه از مخفیگاه متهم کشف و 

به مال باخته تحویل داده شد. تحقیقات 

برای شناسایی و دستگیری افراد مال خر با 

هماهنگی مقام قضایی ادامه دارد.

سرقت بزرگ از دوست قدیمی
فرمانده انتظامی مشهد پرونده سرقت یک میلیارد تومانی مشهد را تشریح کرد

بی سیم ها برای چه کسی
به صدا درمی آیند؟
مهدی قرآنی| قاچاقچی برایش فرق نمی کند که چه کالا یا لوازمی را 
وارد کشور می کند. آنچه مهم است، پول است و پول. تاکنون تعداد 
قابل توجهی از این قاچاقچیان در مرز یا شهرهای کشور شناسایی 
و دستگیر شده اند، اما هنوز هم افرادی هستند که با نادیده گرفتن 
قوانین و مقررات جامعه، به این اقدام مجرمانه دست می زنند. 
درست شبیه قاچاقچی بی سیم که تعداد ۲۸۱دستگاه بی سیم دوربرد 
را در انباری یک زیرزمین در مشهد دپو کرده بود. عوامل پلیس امنیت 
عمومی مشهد ضمن کشف ۲۷۸دستگاه بی سیم دستی، سه دستگاه 
بی سیم خودرویی و هفت افشانه فلفلی را کشف و یک متهم را 
دستگیر کردند. محموله مدنظر از استان های غربی کشور وارد مشهد 
شده و متهم از طریق شبکه های اجتماعی آن ها را می فروخته است. 

عکـسخــبر

رترترع تختخ خمخم
نفنفن فلفل لتلت

تفتتفتففتت رشرششرر شیشیی یپییپیپپ
دندنندووه اا

ویویواش
رگرگروه

یبیبی درونحز

تنتتنتننتت نیننینیی زز

لحلحل حمحم
رقرقرار

دیدیدن یشیش شکشک
یبیبی رچرچر رثرثر ا
هبهبه رخرخرا

مظمظم ظنظن
اتاتاره وحوحواریتستس

نئنئن اخاخا

یهیههی اشااشاششاا اتااتاتتااجج
آآررااممشش گنگگنگننگگ رر

ذذررهه
اباابابباارردداارر

یهیهی رمرمرا مهمه
رعرعرب

کشکشک شجشج جنجن نگنگ زبان

ایایار یسیس سبسب
ربربر بمبم ایایا یپیپ
ایایاط (ع)یخیخ

ذغذذغذغغذذاا ددرر
بلبلب اطاطا

رمرمرج رهرهرجو

قیقیق رطرطر
در رهرهری هشهش
امامازندران
اطاطان طلطل لسلس

دنددندنندداانن اخااخاخخاا
دحددحدححددیی وواا

لسلسل سغسغ یعیعی ونونو
یبیبی رمرمر رسرسر
وتوتو وپوپور

وکوکوزه وهوهوساخاخاک
اساساده آش

اباباب بسبس ا
اماما+نمنمن مشمش

اسااساسسااززههاا اماامامماا رگررگرگگرر اازز

هنههنهننهه رسررسرسسرراا سپسسپسپپ اناانانناامم
ریرریرییرروونن یبییبیبب
یشیششی ووررزز

رهرهر اماما

رتررترتتررعع تختتختخخ خمخخمخمم
وتووتوتتوورر وموومومموو
یییییی اقااقاققاا قلققلقلل اا

دیدید یشیش وخوخور
دندند رفرفرز
وکوکور ذ

بسببسبسسبب اا
اپااپاپپاارر اچااچاچچاا

یگیگگی دنددندنندد دکددکدککدد کیککیکیی
خبخخبخببخخ بطببطبطط یعیععی ونوونوننوو

اماامامماارریی میممیمیی یبییبیبب
زنززنزننززوولل
ینیننی اماامامماا مسممسمسس آآ

رگرگگرر اا فففففففففف فخففخفخخ خمخم
ایاییااه یگیگگ ررگگ

اعاعاادت عسعس رمرمررغغغ

سیسسیسییسس یخیخخ
جنججنجننجج ربرربرببرر
لیللیلییلل اماامامماا

زیززیزییززاانن رگررگرگگرر

اصاصاء صحصح
ا

ااززز سپسسپسپپسس
لافلالافلاففلالانن

رترتراز دبدبد
رفرفر اکاکا هیهیه یلیل و

ا

نیننینیینن رخررخرخخرر آآ
انااناننااززیی

دمددمدممددمم مهممهمهه
اکااکاککاارر کشککشکشش شیششیشیی یپییپیپپ

بلبلب لقلق
رقرقرآن

اغااغاغغاازز آآ

شکشکش ربربر بخبخ
یسیسی ایایا یسیس
رهرهر اظاظا ولولوظتظت لیلی یکیک

زهزهزار

رخررخرخخررگگ رسررسرسسرر
زبززبزببززررگگ
رسررسرسسرراانن سپسسپسپپ

جدول ۳۷۱۲

بیهوده
قسط

گ
نهن

لق
شت
م 3

رم
لوگ

کی

بنیان

موسیقی

زادگاه
رونالدو
ابزارنقاشی

جواز
کمک‌غذای
گیاهی

رطوبت
کاشف

گردش‌خون

تمنا
پایتخت
فلاسفه

شهر
خربزه
طناب

خرابی
پوستین

نشان
جمع
باطله

مرورگر
روباه‌نشان
قوم‌اسلاو

حفاظت
اطلاعات
صدام

دهلیز
بالابر

ساختمانی

ندارد
قاره
کهن
گریزان

ایده‌آل
تیر

مسیحی

جسم
خبرگزاری
افغانستان

پس‌ندادنی
خسیس

بانو
پدرومادر

نشان
مفعولی
گودال‌کندن

ژ
معاضدتا

س
ا
ل
ا

ی
و
د

س

ت
ه

ل

و
ی
ن نام‌علمی

نرگس
مهار

ا

م
ل

ت
ن

ا

گلابی
پایتخت

ه
ا
ر

ر

و
س
ن

س

س

م

خ

و
ا آنتی‌ویروس

ی

ف
ی

ص

ا
ر پیکان‌دار

ل

ر
و

س
ن

ا س
آسمان

ا

ر

ن
س

ن

و
ز
یی

ا ی
ب

ی

ت ا

ر

اقتصاد

ا ر
مقاومت

ن

ا
ر

خ
ا
ن
م

ض
ا

ق

آلمانی

ش
ی

م
متغیر

الکتریکی

ک

پ

ی
ن
ام

ع

اتگ
و

ک ه م حشرهنپ
تنگنا ر

د
ا

و

ه‌پز
کل

بد
ست
م

یره
ه‌خ

نگا

رمق‌آخر
پدرشعرنو
مرزبان

عددنخست
پیام
غیبی

خط‌کش
هندسی

سرمای
شدید
پول‌چین

مطرود

ن ا و ی وی ل
گو ز

ر زیور
سربریده

ی
ا

ر

ن
ی
ر

ا
ن
س
و

م

ا
مجرای
فاضلاب

ز
پل‌خطر

رم

ی

حکم
م

ت
ک

ی
و

م
سر

ح
ن
و

و
ف ک

۳۷و
۱۱ 

خ
س

پا

۰۵۱-۳۷۲۸۸۸۸۱-۵

پیامک۳۰۰۰۷۲۸۹

تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

■ سایت های واسطه گر مکان مناسبی برای فروش کالاهای 
ارزشمند مثل طلا، گوشی تلفن همراه، کنسول بازی و... نیست.

■ شگرد عمده کلاهبرداران، خرید کالا به صورت تلفنی است. در 
این شگرد فرد در تماس با آگهی دهنده مبلغ کالا را به حساب 

فروشنده واریز می کند و آن را با پیک تحویل می گیرد. در این 

شگرد ممکن است پول سرقتی به حساب فروشنده واریز شود.

■ کلاهبرداران معمولا برای پول شویی وقتی به حساب قربانیان 
دسترسی پیدا می کنند، پول های سرقت شده را به حساب 

اعلام شده از سوی فروشندگان کالا در دیوار و شیپور واریز 

می کنند و ردپایی از خودشان به جا نمی گذارند.

■ برای پیشگیری از سرقت، حتما معامله باید حضوری انجام 
شود.

■ هنگام واریز وجه نیز باید فروشنده کارت ملی خریدار را با کارت 
بانکی اش مطابقت دهد و در صورت یکسان بودن اطلاعات دو 

کارت، پول از همان شماره کارت به حساب فروشنده انتقال یابد.

■ رسیدهای جعلی، دیگر شگردی است که متهم با نصب 
رسیدساز جعلی اطلاعات کارت فروشنده را می گیرد و رسید 

جعلی مبنی بر واریز وجه نشان می دهد.

■ برای پیشگیری از رسیدهای جعلی، حتما باید پیامک واریز 
به فروشنده برسد یا با مشاهده گردش حسابش از انتقال 

وجه مطمئن شود.

صدای 
پیشگیری

بازاری داغ برای کلاهبرداری
فروش کالا در فضای  مجازی نیز آدابی دارد

محمدجواد ابوعطا| روزهای پایانی سال بازار خرید و فروش 

کالاهای دست دوم در وبگاه های واسطه گر و فضای مجازی داغ 

است. عده ای قصد دارند کالاهایی را که دیگر به آن ها نیازی 

ندارند، بفروشند و عده ای هم قصد خرید کالاهای کارکرده را 

دارند تا پول کمتری برای آن بدهند. اما فروش کالا نیازمند کسب 

آگاهی هایی است تا افراد در دام کلاهبرداران نیفتند، به ویژه 

افرادی که قصد دارند کالاهای گران قیمتی مانند طلا و گوشی 

در وبگاه هایی مثل شیپور و دیوار بفروشند. حالا سرهنگ 

علی اکبر قرائی پور، رئیس پلیس فتای خراسان رضوی، نکاتی 

برای پیشگیری از سرقت های احتمالی و همچنین کلاهبرداری 

بیان می کند که می تواند جلو هرگونه سوءاستفاده احتمالی 

را بگیرد.

خبر

ابوعطا-|عصر دیروز دو مقنی میان سال هنگام حفر چاه در 

یک گاوداری به دلایلی نامعلوم جانشان را از دست دادند.

ساعت حدود ۱۵ بود که آتش نشانی چناران از آتش نشانی 

مشهد برای بیرون کشیدن دو مقنی که هنگام چاه حادثه 

دیده بودند، درخواست اعزام نیرو کرد. در ادامه، نجاتگران 

ایستگاه هفتم آتش نشانی مشهد با هدایت علی محمد 

کاظمی، مدیر منطقه اول آتش نشانی مشهد، به محل 

حادثه در پانزده کیلومتر بعد از شهرستان چناران اعزام 

شدند. با حضور نجاتگران آتش نشانی مشهد در روستای 

افضل آباد، مشخص شد که حادثه در یک گاوداری هنگام 

حفر چاه رخ داده است. این حادثه زمانی رخ داده است 

که یکی از این مقنی ها درحال حفر چاه، نتوانسته بود 

خودش را از چاه بیرون بکشد. مقنی دوم که برای کمک 

به همکارش درون چاه رفته بود نیز حادثه دیده است.

نجاتگران آتش نشانی مشهد با انجام اقدامات لازم، پیکر 

بی جان دو مقنی حدود سی وهشت و چهل وهشت ساله را 

از چاه خارج کردند. با تحویل اجساد متوفیان به نیروهای 

انتظامی، بررسی  درباره مشخص شدن علت مرگ این 

مقنی ها آغاز شده است.

مرگ ۲مقنی در گاوداری


